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 خبر روز

کمه رسیده  و این خواننده  کیفرخواست به ایستگاه محا پرونده امیر تتلو با صدور 
کمه قرار می گیرد. در حال حاضر بخشی از پرونده امیر  جنجالی به زودی پای میز محا

تتلو در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. 
گری های خانم بازیگر  که با آغاز افشا گــزارش خبرنگار »جام جم« دو ماه قبل بود  به 
از خانه وحشت امیر تتلو در ترکیه، این خواننده جنجالی بار دیگر به صدر خبرها 
ــن بــازیــگــر کــه چند مــاهــی بــا تتلو در  در فــضــای مــجــازی بــازگــشــت. بــراســاس اعـــام ای
کم سن و سال را به ویایش در  استانبول زندگی می کرد، خواننده جنجالی دختران 
کــرده و عــاوه بر آزار و اذیت،  گرفتن، از آنها سوءاستفاده  گروگان   استانبول آورده و با 

مجبورشان می کرد که روی بدن خود تتو زده و مواد مخدر مصرف کنند.
گری را در پی اختافات این دو نفر می دانستند تا این که یکی از اعضای  برخی این افشا
گری علیه خانه وحشت زد و تمام  ــروه تتلو هــم در فضای مــجــازی دســت بــه افشا گ

گفته های خانم بازیگر را تایید کرد.
با افزایش فشارها، پلیس ترکیه اعام کرد که به زودی در مورد اتفاقات رخ داده در خانه 
وحشت تحقیقاتش را آغاز می کند. با جدی تر شدن ورود پلیس به موضوع، امیرحسین 
مقصودلو به فرودگاه رفت و اعام کرد می خواهد به ایران بازگردد. ماموران فرودگاه اما 
به دلیل سوراخ بودن پاسپورت ایرانی او اجازه بازگشت این خواننده جنجالی را ندادند.

سرانجام یازدهم آذرماه تتلو با شکایت کنسولگری ایران در استانبول از سوی پلیس 
دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

امیر تتلو که اصرار به بازگشت داشت، روز 1۵ آذر از ترکیه اخراج شد و پلیس مرزی ترکیه 
او را از طریق مرز بازرگان تحویل مرزبانی ایران داد که بافاصله از سوی نیروهای امنیتی 
دستگیر و به زندان خوی رفت. با تکمیل تحقیقات اولیه تتلو به تهران و زندان اوین 

منتقل شد.
کیفرخواست او به اتهام تشویق  گذشت 4۵ روز از بازگشت تتلو به ایــران سرانجام  با 
بــه مقدسات اســام  آثــار هنری مستهجن، توهین  بــه فساد و فحشا و تولید  مــردم 
ــادر شــد و بــــه زودی ایـــن خــوانــنــده ــرای قــمــار صـ  و راه انــــــدازی ســایــت شــرط بــنــدی بـ

کمه می رود.  جنجالی زیر زمینی پای میز محا
به گزارش جام جم، این در حالی است که بخشی از پرونده تتلو به دادگاه کیفری یک 
کیفری به دلیل بخشی از اتهاماتش  ــاه  استان تهران ارســال و او در شعبه نهم دادگ
کمه خواهد شد. گفته می شود، این بخش از پرونده مربوط به حرف هایی است  محا
که او درباره مقدسات زده بود. در صورتی که عمل متهم سب النبی تشخیص داده شود، 

کمه قرار می گیرد که  او با مجازات سنگینی رو به رو می شود. تتلو در حالی پای میز محا
گر گسترده بودن آن ثابت شود، می تواند از مصادیق ماده  با اتهاماتی روبه  رو شده که ا
286 قانون مجازات اسامی باشد . موضوعی که تتلو را در برابر اتهام افسادفی الارض 
و مجازات اعــدام قــرار می دهد . از سوی دیگر با توجه به خبر خبرگزاری مهر دربــاره 
 اتهامات تتلو این طور برداشت می شود اتهام او  از سب النبی به توهین به مقدسات 

تغییر کرده است.
بر اساس ماده ۵1۳ قانون مجازات اسامی، هرکس به مقدسات اسام، هر یک از انبیای 
گر مشمول حکم   عظام یا ائمه طاهرین)ع( و حضرت صدیقه طاهره)س( اهانت کند ا
ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم 
گر مصداق فساد فی  خواهد شد.راه اندازی سایت قمار و تولید محتوای مستهجن ا
لارض نباشد، مجازات زندان تا 6 سال را دارد. به نظر می رسد، باید منتظر ماند تا قضات، 

درباره مصادیق عناوین مجرمانه اش تصمیم گییری کنند.

می توان به او لقب قاچاقچی هزار چهره را داد؛ 
ترانزیت  سال هاست  کــه  ک  خطرنا تبهکاری 
ــدر مــی کــنــد. دســتــگــیــری اعــضــای  ــخـ ــوادمـ مـ
اقدامات  نشد  باعث  سال ها  ایــن  در  باندش 
مجرمانه اش را متوقف کند و هر بار با مشخصات 
و چهره ای جدید دوباره فعالیتش را آغاز می کرد. 
گـــزارش خبرنگار جــام جــم، چند ســال قبل  به 
ماموران مبارزه با موادمخدر پلیس در جریان 
ــزرگ قاچاق مــواد مخدر  فعالیت یک شبکه ب
ــواد مخدر را  قرارگرفتند. اعــضــای ایــن بــانــد، م
کــرده و بعد  از مرزهای شرقی کشور وارد ایــران 
اقدام به توزیع آن در کشور یا ترانزیت به خارج 
پلیسی نشان  بررسی های  کشور می کردند.  از 
داد ، اعضای ایــن شبکه به صــورت حرفه ای و 
سازماندهی شده مــواد مخدر را از مسیرهای 

سخت در کویر انتقال می دهند. 
پس از اقــدامــات اطاعاتی و شناسایی برخی 
اعضای اصلی این باند ، ماموران فاز عملیاتی را 
آغاز کرده و دستگیری قاچاقچیان حرفه ای را در 
دستور کار قرار دادند. طی 18 عملیات ضربتی ، 
۳7 نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و 
دستگیر شدند . با دستگیری این تبهکاران، 1۳ 
تن مواد مخدر از آنها کشف شد که پنج تن آن 

هروئین و شیشه بود. 
ــرده بــانــد بــودنــد ،  مــامــوران کــه بــه دنــبــال ســرک
و  کـــرده  آغـــاز  را  دستگیرشدگان  از  تحقیقات 
دریافتند سرشبکه این باند یک تبهکار حرفه ای 
به نام عبدالهادی براهویی است. او برای این که 

دستگیر نشود، مــدام با تغییر چهره و هویت، 
مخفیگاهش را تغییر می داد. حاج پرویز ، حاج 
شاه سلیم و حاج عبدا... از نام های مستعار این 

قاچاقچی حرفه ای و مسلح بود.
کاوند ، رئیس پلیس مبارزه با مواد  کا سردار ایرج 
مخدر فراجا دیــروز در تشریح جزئیات عملیات 
دستگیری این متهم گفت: شناسایی و دستگیری 
این قاچاقچی صفر تا صد با ماموران اطاعاتی و 

عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده است. 
ماموران چند بار برای دستگیری این تبهکار 
اقدام کردند اما هر بار اقدام به تیراندازی کرد. او 
در سیستان و بلوچستان زندگی می کرد و برای 
خرید یا قاچاق موادمخدر ، ارتباطاتی با خارج 

از کشور داشت. 
ــدود یــک ســال پیش در  ایــن قاچاقچی از حـ
رصد اطاعاتی ماموران قرار داشت و سرانجام 
مختلفی  چهره های  و  هویت  که  او  مخفیگاه 
داشت ، شناسایی و ماموران او را دستگیرکردند. 
ــودرو و  ــ ــان ایـــن کـــه ۳2 دســتــگــاه خـ ــی وی بـــا ب
تعدادی ساح سبک و سنگین نیز از این فرد و 
وابستگانش کشف شد، گفت: این فرد بالغ بر 

۳00 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
ــروز یکی از دغدغه ها  کـــرد: امـ کید  کــاونــد تا کــا
و نــگــرانــی هــای مــــردم، بــحــث اعــتــیــاد اســـت و 
برنامه ریزی های  پلیس  نیز  راســتــا  همین  در 
گسترده ای را در بحث مبارزه با قاچاقچیان و 
انجام  خرده فروشان  جمع آوری  و  دستگیری 

داده است.

درحالی که چوپان اهل روستای لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد در ارتفاع 200 متری کوه نیر گرفتار شده 
و هر لحظه احتمال سقوط او وجود داشت با هفت ساعت عملیات امدادگران جمعیت هال احمر از مرگ 

حتمی نجات پیدا کرد.
زکی محمدی، چوپان 19 ساله ای است که همراه با احشام خود در گردنه ارتفاعات کوه نیر گرفتار شد 
و فاصله چندانی با مرگ نداشت  در گفت وگو با جام جم توضیح داد: »گوسفندانم را برای چرا برده 
بودم که تعدادی از حیواناتم داخل کوه نیر گرفتار شدند. رفتم آنها را بیاورم که خودم هم به خاطر 

گر می افتادم،  ارتفاع زمینگیر شدم. خیلی ترسیده بودم، چون ارتفاع خیلی زیاد بود و ا
گوشی تلفن همراه نداشتم با  گرفتم، چون  کشته می شدم. در نقطه ای پناه 

صدای بلند از دوست 2۵ ساله ام که بالای کوه نشسته بود، کمک خواستم 
و گفتم به هال احمر زنگ بزند که او هم زنگ زد و با کمک آنها هم خودم 

نجات پیدا کردم و هم گوسفندانم را بالا کشیدند.«
کــشــوری در مــورد  کوهستان   مهدی پــورابــراهــیــم، مــدرس امـــداد و نجات 
گفت: »روز  عملیات هفت ساعته بــرای نجات چوپان لودابی به جام جم 

شنبه ساعت 11 و ۳0 دقیقه از طریق مرکز کنترل عملیات اطاع دادند چوپانی 
برای نجات گوسفندانش از ارتفاع اقدام کرده اما در ادامه گرفتار شده و توان 

خروج از وضعیت بحرانی را ندارد. مسیری که چوپان صعود کرده بود، حدود 200 متر 
ارتفاع داشت و به دلیل وجود دیواره های صخره ای بسیار سخت در همان محل زمینگیر 

شده بود. موضوع را به دوستش اطاع داد و او نیز از هال احمر درخواست کمک کرد. ما نیز پس از انجام 
هماهنگی های لازم با پایگاه کوهستان دنا و همراهی نیروهای متخصص تیم نجات کوهستان شامل آقایان 
سعادت رهیده، یاسر رسولی، محمد دهقانی و شخص بنده به عنوان رئیس پایگاه و مسئول تیم، عملیات 
را آغاز کردیم. چون متاسفانه بالگرد در اختیار نداریم، محیط ها را یا باید به صورت پیاده یا با استفاده از 
خــودروی کمک دار طی کنیم. در این عملیات هم پس از دو ساعت طی مسیر با استفاده از خودروی 
کمک دار، نیم ساعت هم پیاده روی کردیم تا به محل رسیدیم. از نظر فنی و به دلیل طول مسیر و ارتفاعی 
که وجود داشت، کار فنی بسیار سختی پیش روی مان بود. کوچک ترین ریزش سنگ می تواند انسان را از 
پا در آورد و بر همین اساس، داشتن تجربه، آمادگی جسمانی بالا، تخصص دیواره و تجهیزات کافی نیز از 

عواملی است که به موفقیت عملیات کمک زیادی می کند. پس از رسیدن به 
کسازی کردیم تا در  محل حادثه، ابتدا این دیواره یکپارچه را از سنگ و درخت پا
خال عملیات خطری ایجاد نکند و پس از برقراری ایمنی صددرصدی کارمان 
کشی  را شروع کردیم. 1۵0 متر طناب بردیم و با ریختن طناب، ایجاد کارگاه بالا
کــرده و حدود  کشی را آغــاز   و طراحی یک سیستم نجات و وصــل طناب، بالا
100 متر چوپان را بالا کشیدیم. پس از نجات چوپان، وجدان انسانی حکم می کرد که 
نسبت به احشام او نیز بی تفاوت نباشیم و آنها را نیز نجات داده و به نقطه امنی منتقل 
کردیم. خدا را شکر مشکلی ایجاد نشد و چوپان را سالم و سامت تحویل خانواده اش دادیم. 
کنش سریع کشوری با اشاره به انجام یک عملیات امداد و نجات دیگر در روزهای  مدرس تیم های وا
اخیر افزود: »یک تیم کوهنوردی از شیراز به گردنه بیژن دنا صعود کردند اما به دلیل انتخاب نوع مسیر 
وارد یک دهلیز ریزشی شده و همچنین سرما و گرمای محیط سنگ های بالا دست شروع به ریزش کرد. 
در همین حین، یک قطعه سنگ بزرگ روی پای یکی از کوهنوردان افتاد و پای این فرد از ناحیه زانو 
دچار شکستگی باز شد که بدترین نوع شکستگی است و در عین حال درگیر خونریزی شدیدی بود. 
امدادگران نیز بافاصله اعزام و پس از 40 دقیقه پیاده روی در برف به مصدوم رسیدند و پس از آتل بندی 
گر ۳0 دقیقه  پای شکسته، مصدوم را داخل بسکت قرار داده و به بیمارستان و اتاق عمل منتقل شد. ا

دیرتر به او می رسیدیم، به احتمال زیاد جانش را از دست می داد.«

کی  رهایی از قصاص چشم با گذشت شا
که در یک درگیری خیابانی باعث نابینایی مــرد جوانی شــده بود،  مــردی 

کی را جلب کرد و از قصاص رها شد. رضایت شا
ــل امسال و  ــزارش خبرنگار جــام جــم، تحقیقات در ایــن پــرونــده از اوای گ  به 
با گزارش درگیری میان چند مرد در شرق تهران آغاز شد. با حضور ماموران در 
محل مشخص شد، در این درگیری مرد جوانی به نام ساسان از ناحیه چشم 
مصدوم شده و پس از انتقال به بیمارستان چشم چپ او تخلیه شده است. 

پس از بهبودی ساسان، ماموران سراغ او رفته که در تحقیقات گفت: 
روز حادثه در حال عبور از خیابان بودم که متوجه درگیری دو برادر و 
مردی شدم. برای میانجیگری و پایان دادن به این درگیری به سمت 
آنها رفتم که یکی از دو برادر با مشت به چشمم کوبید و بینایی چشم 

چپم را از دست دادم. 
در ادامه دو برادر شناسایی شدند و یکی از برادرها به نام مهرداد اعتراف کرد 
که با مشت به صورت این مرد ضربه زده و باعث آسیب به چشم او شده است. 
که  پس از بازسازی صحنه درگیری، پرونده به پزشکی قانونی ارجــاع شد 
کردند با توجه به تخلیه چشم ساسان، امکان اجرای  کارشناسان اعام 
کمه به شعبه  حکم قصاص وجــود دارد. پرونده ایــن درگیری بــرای محا
چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم قبل از رسیدگی 

کی را جلب کرد.  رضایت شا
کی اظهار کرد: من مهرداد و برادرش را نمی شناختم و  در جلسه دادگاه شا
هیچ خصومتی هم با آنها نداشتم. در حال عبور بودم که متوجه درگیری 
شدم و برای میانجیگری وارد شدم اما دو برادر به سمت من حمله ور شدند 
که باعث نابینایی من شــد. از قصاص  و مهرداد ضربه ای به چشمم زد 

گذشت کرده ام و دیه می خواهم.
مهرداد هم وقتی در جایگاه متهم قرار گرفت، گفت: قبول دارم که با مشت 
کــردن او را نداشتم. قصد  کــور  ضــربــه ای به صــورت ساسان زدم امــا قصد 
داشتم به صورتش ضربه بزنم که نمی دانم چطور به چشمش خورد. حالا 

هم درخواست بخشش دارم. 
با پایان جلسه ، قضات پرونده برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

محکمهاتفاقیه

کوتاه از حوادث

آتــش ســوزی مشکوک در خانه اجـــاره ای در محله 
ونک تهران به مرگ زن میانسالی منجر شد . کشف 
برگه وصیت برادر این زن در پرونده پزشکی  احتمال قتل این 

زن به دست برادرش را مطرح کرد. 
گــزارش خبرنگار جام جم ، ساعت سه بعد از ظهر جمعه   به 
29دی امسال ، نیروهای امــدادی اورژانــس که برای نجات 
یک زن میانسال به خانه ای در محله انقلاب رفتند اما با 
وجود تلاش آنها این زن میانسال فوت شد. مرگ او مشکوک 
کلانتری انقلاب  گــزارش شــد . مــامــوران  بــود و به پلیس 110 
در این خانه حاضر شده و با مشاهده جسد، موضوع را به 
بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش دادند. 

خواهر این زن در تحقیقات گفت : خواهرم با برادر میانسالم 
که هردو مجرد هستند، 40 روزی می شد خانه ای در محله 
کن شده بودند. برادر بزرگ ترم هزینه  ونک اجاره کرده و سا
زندگی شان را می پرداخت. بامداد چهارشنبه خانه آنها آتش 
کلی خسارت به بار آمــد . هردو  گرفت و همه  چیز سوخت و 
خواهرم  شدند.  بستری  بیمارستان  در  گرفتگی  دود  براثر 
بعد از یک روز با رضایت خودش مرخص و به خانه من آمد  
اما یکدفعه حالش بد شده و فوت کرد ولی برادرم همچنان 
بستری اســت. ماموران به بیمارستان رفتند و این مرد در 
گفت : روز حادثه خواهرم در اتاق خوابیده بود .  تحقیقات 
مــن هــم مقابل تلویزیون نشسته بـــودم . ساعت یــک و 30 
دقیقه بامداد برق خانه مان در طبقه دوم ساختمان رفت 
کنتور تا بفهمم  اما بقیه برق داشتند. خواستم بروم سمت 
مشکل کجاست که انگار فردی به سرم ضربه ای زد و بیهوش 
شدم و در بیمارستان که به  هوش آمدم، فهمیدم خانه مان 

سوخته و هردو دچار دودگرفتگی شدیم. 
ــات بـــود کــه مـــامـــوران بــه محل  ــلاع  بــا جــمــع بــنــدی ایـــن اط
آتش سوزی که خانه ای در محله ونک بود، رفتند. با تحقیق 
از همسایه ها متوجه شدند آنها متوجه بوی دود شدند که 
از خانه این خواهر و بــرادر می آمده و به آتش نشانی اطلاع 
دادند . همچنین آنها گفتند این خواهر و برادر همیشه با هم 

دعوا و درگیری داشتند. 
گاهان در تحقیقات بعدی پی بردند، آپارتمان طبقه دوم  کارآ
بالکن نداشته و در خانه از داخل قفل بوده و آتش نشانان 
آتــش ســوزی در اتاق  کانون  قفل را شکسته و وارد شدند. 
که زن میانسال روی تختخواب بود. احتمال  خوابی بوده 
می رفت ، آتش سوزی عمدی و آن زن میانسال طبق شواهد 
به دست آمده به قتل رسیده باشد . به همین خاطر برای 
پزشکی  پــرونــده  رفتند.  بیمارستان  به  ــاره،  دوبـ تحقیقات 
که مربوط به  کردند  کردند و در آن یک برگه پیدا  را بررسی 
روز قبل از حادثه بود و در آن نوشته شده: »این دنیا دیگر 
گریه  فایده ای نــدارد و زندگی بــی ارزش است. برای مرگ ما 
ــرادر دیــگــرم واریــز  نــکــنــیــد .200 میلیون تــومــان بــه حــســاب بـ
کنید. صبر داشته باشید و به خدا توکل کنید .« با کشف این 
کردندکه  وصیت نامه عجیب، ماموران از مرد بیمار تحقیق 
وی مدعی بود وصیت نامه از نوشته های روزانه ام بود که در 

یک دفترچه می نوشتم. 
محسن اخــتــیــاری ، بــازپــرس شعبه اول دادســـرای جنایی 
ــا تــوجــه به  ــه جــام جــم گــفــت : ب ــا تــائــیــد ایـــن خــبــر ب ــهــران ب ت
تناقض گویی مرد میانسال، او به عنوان مظنون در بازداشت 
است و تحقیقات ادامه دارد . همچنین بررسی برای این که 
پــرونــده پزشکی قرار  مشخص شــود وصیت نامه چطور در 

گرفته ، آغاز شده است.

سه معلم شهرستان خانمیرزا در حادثه تصادف و 
ــوزی خــــــــــودرو در پـــــی تـــــصـــــادف در  ـــ ــ ــش س ـــ ــ  آت

جاده صالحات ـ لردگان فوت شدند. 
این باره  در  شهرکرد  خانمیرزای  فرماندار  خــالــدی،  یـــدا... 
گفت: خــودروی ســواری معلمان در حرکت بود  به تسنیم 
کامیون در جــاده  ــی ام دی امــســال بــا  کــه شامگاه شنبه س
ــرد. یــکــی از مــعــلــم هــا اهــل  ــ ــان تــصــادف ک ــردگ ــات-ل ــح ــال ص
 چــغــاخــور شهرستان بــروجــن، یــک معلم اهــل امـــام قیس

 شهرستان بروجن و دیگری اهل شهرکرد بود. هر سه معلم 
فوت شده در شهرستان خانمیرزا تدریس می کردند که یکی 
از آنها معلم در روستای جوانمردی و دو معلم دیگر معلم در 

شهر آلونی بودند.
غلامعلی نوربخش، رئیس پلیس  راه چهارمحال و بختیاری 
کامیون ایسوزو نیز مصدوم  گفت: راننده  بــاره نیز  در ایــن 
ــر نــظــر کــارشــنــاســی ،  و در بــیــمــارســتــان بــســتــری شـــد. بــنــا ب

علت این تصادف انحراف به چپ از خط وسط راه تشخیص 
داده شده است.

  قاچاقچی هزار چهره گمانه زنی های »جام جم« درباره مجازات تتلو
در تور اطلاعاتی پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف کالای قاچاق 
در یک انبار کالا در جنوب تهران به ارزش 20 میلیارد ریال خبر داد.

گــاه مــهــدی افــشــاری در این  بــه گـــزارش ایــســنــا، سرهنگ کــارآ
خصوص گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپوی مقداری 
کالا در محدوده  قابل توجهی انــواع کالای خارجی در یک انبار 
گاهان  بزرگراه »امام رضــا)ع(« بررسی موضوع در دستور کار کارآ

اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: بررسی های اولیه نشان از این داشت که انبار مذکور 
کالای  فاقد ثبت در سامانه جامع انبار است و مقادیر فراوانی 
خارجی قاچاق توسط خودروهای شوتی در این مکان تخلیه و 

توسط خودروهای باربری به بازار مصرف عرضه می شود.
گاهان پس از بررسی و اطمینان از  این مقام انتظامی افزود: کارآ
، با هماهنگی مقام قضایی از انبار بازدید و دو دستگاه  صحت خبر
خودروی وانت که در حال بارگیری و انتقال کالای قاچاق بودند 

ــد.وی بــا بیان ایــن کــه در ایــن عملیات پلیسی ــردن ک  را توقیف 
ک و 1۵ دستگاه لوازم خانگی شامل: ظرفشویی،   ۵92 ثوب پوشا
کارشناسان ارزش  کشف شــد، افــزود:  گــازی  کولر  لباسشویی و 

محموله کشف شده را 20 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
سرهنگ افشاری تصریح کرد: همه اموال کشف شده در اختیار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و در این 

رابطه سه متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 پاتک پلیس
 به انبار شوتی ها

راز مرگ خواهر در وصیت نامه برادر 

پسر جوان وقتی برای تامین هزینه های درمان مادرش، سراغ پدرش رفت و با مخالفتش 
رو به رو شد، او را کشت.

گــزارش خبرنگار جام جم، ساعت 11 صبح شنبه ســی  ام دی امسال مــردی با پلیس  به 
کن و سولقان در  گرفت و از درگیری میان دو نفر در یکی از محله های  110 تهران تماس 
غرب تهران  خبر داد. ماموران کلانتری کن وقتی به محل رسیدند مشاهده کردند مردی 
70 ساله چاقو خورده است. همسایه ها می گفتند ضارب فرارکرده و چند نفری دنبالش 
رفته اند. همان موقع با حضور اورژانــس، مرد زخمی به بیمارستان منتقل شد. ماموران 
نزدیکی محل حادثه  توانستند در  اهالی  کمک  با  و  به جست و  جوی قاتل پرداختند 
بازداشتش کنند. در بررسی های اولیه مشخص شد، ضارب 29 ساله به نام شهاب فرزند 
مرد زخمی است. تحقیق از او در حالی ادامه داشت که از بیمارستان خبر رسید پیرمرد فوت 
شده است. مرگ وی به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد. شهاب در 

جریان تحقیقات به قتل پدرش بر سر مسائل خانوادگی اعتراف کرد. 
گاهی تهران بزرگ با  گاه مرتضی نثاری ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ سرهنگ کار آ
تایید این خبر به جام جم گفت: با اعتراف های اولیه متهم به قتل، تحقیقات از او ادامه دارد. 

نظمیه

متهم: پدرم زیر  قول و قرارهایش زد
شهاب 29 ساله پشیمان از قتل پدر ، نگران حال و روز مادر بیمارش است. 
گفت وگویی  نمی دانست از این به بعد شرایط مــادرش چه می شود. با او 

انجام دادیم که می خوانید. 
زندگیاتبگو؟ از

دیــپــلــم گــرفــتــم و دوســــت داشـــتـــم ادامـــــه تــحــصــیــل دهـــم امـــا شــرایــطــی 
ــــدرم به  ــرد تـــرک تحصیل کــنــم. پ ــرای مـــان رقـــم زد مــجــبــورم کـ ــــدرم بـ ــه پ ک
ــرک کــرده  ــال مــی شــد کــه مــا را ت ــادرم، 1۵ س دلــیــل اخــتــاف و درگــیــری بــا مــ
ــم در شــهــرســتــان  ــ ــرادران ــ ــرد. یــکــی از ب ــی کـ ــه دیـــگـــری زنـــدگـــی مـ ــان و در خ
ــم، پــــدرم مـــا را  ــودیـ ــی بــچــه بـ ــت ــنــد. وق  و دیـــگـــری در تـــهـــران زنـــدگـــی مــی ک
کتک می زد و رفتار خوبی با مادرم نداشت. مجبور شدم کارهای مختلفی 
انجام دهم تا دستمزدی بگیرم و هزینه زندگی خودم و مادرم را تامین کنم. 

کند اما  کنارمان باشد و به مــادر بیمارم رسیدگی  دوســت داشتم پــدرم 
توجهی به این موضوع نداشت. هزینه های درمان مادرم بالا بود و پدرم 

کمکی نمی کرد.
اوراکشتی؟ بههمینخاطر

بــه مــن قــول داده بــود شــرایــط را بهتر می کند و حــال مـــادرم بــا درمــان 
ــود و  ــ گــفــتــه ب ــا دروغ  ــای آن را مـــی دهـــد امــ ــه ه ــن ــزی ــوب مـــی شـــود و ه خــ
ــودم کــه مــــادرم بــیــمــاری قــلــبــی دارد  ــ ــول و قــــرارش زد. نـــاراحـــت ب ــر قـ  زیـ
ــدن  ــ ــانـ ــ مـ زنـــــــــــده  و  ــد و ســــــامــــــت  ــ ــشـ ــ ــی کـ ــ مـ رنـــــــــج  ــه  ــ ــمـ ــ ایـــــــــن هـ  و 

ــدرم بــا هــمــه خـــوب بـــود غــیــر از خـــانـــواده اش.  ــدرم مــهــم نــبــود. پـ ــرای پـ او بـ
کند.  گرفتم او را بترسانم تــا مجبور شــود شــرایــط زنــدگــی مــا را بهتر  تصمیم 
ــار او شــــدم. در خــیــابــان او را دیـــدم.  کـ ــرداشــتــم و راهــــی مــحــل   چــاقــویــی ب
ــه ای  ــ ــنـ ــ ــم. دشـ ــ ــیـ ــ ــتـ ــ ــت مـــــــغـــــــازه اش رفـ ــ ــم ــ ــم و س ــ ــ ــردی ــ ــ ک ــث  ــ ــح ــ ــر و ب ــ ــ ج
ــت  ــ ــ ــرداش ــ ــ ب را  مـــــــی کـــــــرد  نــــــگــــــهــــــداری  مـــــــغـــــــازه  در  ــه  ــشــ ــ ــی ــمــ هــ  کـــــــه 
و سمت من آمد. ضربه ای به سمتم انداخت که صورتم خراش برداشت. من 

هم او را کشتم.

گفت و گو قتل پدر برای نجات جان مادر 

نجات چوپان از مرگ با عملیاتی نفس گیر
ارتفاع200مترییکدره در جزئیاتنجاتمردگرفتار

مرگ 3 معلم در تصادف 

پروندهخوانندهجنجالیبهمرحلهدادگاهرسید


